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  چكيده
در اين مقاله  .است  خورده پيوند فاعل با حالت، حركت، جزيره و انجماد توليد، جايگاه جملهمتنوعي از مسائل

شود و رويكردهاي متفاوت با توجه  پايه، با توجه به پديدة حالت بررسي مي بند حركت فاعل از بند پيرو به
موضوعي است. از غيردهد كه حركت يادشده حركتي  شوند. اين اصل نشان مي انجماد آزموده مي به اصل

هاي فاي، بند پايه و نحوة تعامل آن با فاعل بند پيرو در چارچوب نظرية فاز  بازبيني مشخصه ،سوي ديگر
شود كه  داده مي جايي نيز بررسي و نشان هاي حركتي حاكم بر اين جابه شود. همچنين، محدوديت تحليل مي

بر اين،   روي اين حركت اثرگذار است. علاوه بودن نوع محمول بند پايه از لحاظ گذرايي، نامفعولي و مجهول
افزون دهد،  اي بودن اين حركت نيز خود نشان مي اي است و چرخه شود كه حركت يادشده چرخه ثابت مي
موضوعي است، هستة گروه فعليِ كوچك نيز حركت فاعل از بند پيرو به بند پايه حركتي غير بر اينكه
  اي فازي است. هسته

  
  فاعل، فاز، ارتقا، حركت موضوع، حركت غيرموضوع. هاي كليدي: واژه

 

  . مقدمه1

برانگيز بوده  حركت فاعل از بند پيرو به بند پايه و حركت نحويِ آن همواره از موضوعات بحث

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  68-49، صص1397 بهمن و اسفند)، 48(پياپي  6، ش9د
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اند. در يك نگاه كلي،  به آن اتخاذ كرده هاي متفاوتي نسبت  شناسان رويكرد است و زبان 
اند: رويكردي نحوي و  شناسان ايراني با دو رويكرد متفاوت به اين موضوع نگريسته زبان

هاي  رويكردي كلامي. از سوي ديگر، علت حركت فاعل از بند پيرو به بند پايه بر تشخيص حوزه
هاي مرتبط با  كه در ادامه، فرضيهفازي اثرگذار است. در اين مقاله دو پرسش اصلي مطرح است 

يك از ها مطرح خواهد شد: الف) حركت يادشده چه نوع حركتي است؟ و ب) اين حركت با كدامآن
هاي فازي در تعامل است؟ پس از مقدمة حاضر، در بخش دوم اين مقاله رويكردهاي  حوزه

ن بخش اين حركت در شود. همچنين، در اي متفاوت به حركت يادشده در زبان فارسي بررسي مي
شود. در بخش چهارم، حركت  زبان انگليسي بررسي و در بخش سوم مباني نظري فاز تشريح مي

دهد كه حركت  شود. اين اصل نشان مي تحليل مي 1فاعل از بند پيرو به پايه با توجه به اصل انجماد
واژة  . وجود پوچشود جا مي هاي كلامي جابه علت انگيزهيادشده حركتي كلامي است و فاعل به

كند و  رسد. بخش پنجم، موضوع مطابقه و فاز را بررسي مي پنهان نيز در اين بخش به اثبات مي
دهد، فاعل بند پيرو در دسترس فرايند مطابقة بند پايه قرار ندارد. در بخش ششم  نشان مي
ل بند دهد كه نوع محموشود و نشان مي هاي حركتي بر حركت مورد بحث بررسي مي محدوديت

هاي حركتي با توجه به فاز تحليل  پايه بر اين حركت اثرگذار است. در بخش هفتم، اين محدوديت
اي است كه از لبة گروه فعلي  دهد كه اين حركت كلامي نيز حركتي چرخهشود و نشان مي مي

اي غيركلامي نيز بار ديگر حركت  گيرد و همچنين، خود اين حركت چرخه كوچك صورت مي
دهد. لازم است تصريح شود، روش  ع بودن فاعل را از بند پيرو به بند پايه نشان ميغيرموضو

هاي نظري مسير اين پژوهش را مشخص  توصيفي است. آموزه  ـ  انجام اين پژوهش تحليلي
است، روش آن  شناسي زايشي نوشته شده  كند. از آنجا كه اين مقاله در چارچوب زبان مي

ها بايد اشاره كنيم  ت. همچنين، دربارة ملاك (نا)دستوري بودن جملهگونه اس استدلالي و رياضي
  كه شم زباني نگارندگان و چندين گويشور ديگر، مبناي آن قرار دارد.

  

  . مروري بر مطالعات پيشين 2

) معتقد است كه فاعل بند پيرو پس از حركت به جايگاه فاعل بند پايه، 44 -  43: 1369دبيرمقدم (
عبارت ديگر، او معتقد است اين حركت از نوع حركت غيرموضوع است.   به .كند حركت نمي
به  2كند كه فاعل بند پيرو با فرايند مبتداسازي اشاره مي» 1«هاي  ) با ارائة جمله44: هماندبيرمقدم (
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» را«صورت مبتداي اوليه (و نه ثانويه)، يعني بدون  كند و به جايگاه مبتدا در بند پايه حركت مي
 شود. يظاهر م

[Sرسه  نظر ميـ الف) به 1   .]اونا خونه ر به مينا فروختن′

 iب) اونا












−*
و

ر

φ
رسه  نظر مي، به

S′
كه [

S
] iø به مينا فروختن  خونه ر[[.  

از حركت در جايگاه فاعل بند پايه فرود دبيرمقدم بر اين باور است كه اگر فاعل بند پيرو پس 
كه جملة نادستوري   كرد، در حالي مي مطابقهجاشده  آمد، درنتيجه فعل بند پايه بايد با فاعل جابه مي
  كند. اين مطابقه را تأييد نمي» ـ پ 1«

  رسن نظر ميبه i اونا*ـ پ) 1
S′
كه [

S
] iø خونه  به مينا فروختن ر[[. 

دهد كه  نشان مي 3و  2هاي  ) بر مبناي سه استدلال برگرفته از جمله78-77 :2005( 3كريمي
. ضرورتي وجود ندارد كه فاعل بند دروني به بند 1در زبان فارسي، ساختار ارتقايي نداريم: 

كند و با فعل بند مي  . بين فاعل حركت3كند، . اين فاعل با فعل بند دروني مطابقه مي2اصلي برود، 
  گيرد.  اصلي مطابقه صورت نمي

  ها خسته باشن.ميان كه بچه *نظر مياد/ـ الف) به 2
  ميان كه خسته باشن. *نظر مياد/ها بهب) بچه

  ها خسته باشن.ممكنن بچه*ـ الف) ممكنه/ 3
  ممكنن خسته باشن.*ها ممكنه/ب) بچه

در درون  7تا  4هاي  ضور فاعل معرفه در جملهكند كه ح ) استدلال مي94 :2005همچنين ( او
رو، اين زبان  دهد، زبان فارسي متأثر از معرفگي نيست. از اين  گروه فعلي كوچك نشان مي

  واژة پنهان ندارد. پوچ
  ديروز كيميا با راهجو دعوا كرد. .4
  خونه. خونه درس ميمعمولاً كيميا تو كتاب .5
  هوش اومده.كاملاً كيميا به .6
  هوش اومده.خوشبختانه كاملاً كيميا به .7

هاي ارتقايي باور دارد كه اين حركت،  ) نيز دربارة حركت فاعل در ساخت33 :2001( 4قمشي
. ارتقاي فاعل 1كند:  حركتي غيرموضوعي است و به سه تفاوت آن با ارتقا در انگليسي اشاره مي
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توانند از بند دروني خارج شوند.  گر نيز ميهاي دي جز فاعل موضوع . به2در انگليسي اجباري است 
  . ارتقا در زبان فارسي اثرات گفتماني دارد.3

) بر اين باور است از آنجا كه 34 :2001دربارة موضوع مطابقه در اين ساخت، قمشي ( 
واژة آشكار وجود ندارد اين  ساخت ارتقايي داراي موضوع بيروني نيست و در زبان فارسي پوچ

فرض سوم شخص صورت پيش فرافكن گروه فعلي كوچك نيست و مطابقة آن به ساختار داراي
 مفرد است.

) به حركت موضوع و 194ـ  183: 1389شناسان مانند درزي ( اي ديگر از زبان درمقابل، عده
نكردن فاعلِ  مطابقه) در توجيه 193: همانجايي فاعل از بند پيرو به بند پايه معتقدند. درزي ( جابه
كند كه گروه اسميِ فاعل پيش از حركت،  دة بند پيرو با فعل بند پايه استدلال ميجاش جابه

كند كه  جملة خود را بازبيني و سپس فرض مي V+tهاي شخص و شمار و حالت هستة  مشخصه
هايي مانند فارسي تعبيرناپذيرند و پس از  هاي شخص و شمار (و نه حالت) در زبان مشخصه
) در عمليات 1995رو، طبق نظر چامسكي ( شوند. از اين  حذف مي شدن در جملة خود  بازبيني

جملة  V+tهاي شخص و شمار  نحوي در دسترس نخواهند بود و قادر به بازبيني مشخصه
تواند در صورت نياز پس از بازبيني در دسترس  كه مشخصة حالت مي  حالي ارتقايي نيستند، در

هاي  مشخصة مطابقة فعل ارتقايي با مشخصه توان فرض كرد كه نحوي باشد. پس ميفرايند 
  گيرد. مي بازبيني قرار  رابطة  شخص مفرد است، در صوري جملة متمم خود كه سوم 

پذيري به موضوع انجماد  ) در چارچوب مبحث بازگشت173-172 :2009( 5هورنشتاين
آشكارا اصل   راست،گ هاي برنامة كمينه كند، اصل انجماد كه بخشي از تبيين پردازد و اشاره مي مي

  كند: گونه تعريف مي پذير است. او اصل انجماد را اين نا و عملكردي بازگشت
است و نسبت   گذاري يا بازبيني شده انجماد: گروه حرف تعريفي كه مشخصة حالتش نشانه .8

  شود. به فرايندهاي نحوي ديگر غيرفعال مي
  شاره دارد كه بر گروه حرف تعريفواقع به اين مطلب ا دهد كه اين اصل در او توضيح مي

توان فرايندهاي ادغام يا حركت را اعمال كرد. هورنشتاين از اين اصل براي  داراي حالت، ديگر نمي
  كند. استفاده مي 9تبيين علت نادستوري بودن جملة 

9- *John seems t is tall 
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  مباني نظرية فاز. 3

براي حل مسئلة ترجيحِ ادغام بر حركت مطرح  )107-106 :2000( بار چامسكيمفهوم فاز را نخستين
  كرد.

ترين همتاي  الف) فاز را نزديك توان در نظر گرفت:دو تعريف را براي فاز مي كند،او اشاره مي
هاي در نظر بگيريم: اين همتاي نحوي ممكن است گروهي فعلي باشد كه همة نقش 6نحويِ گزاره

كند است. در ادامه او بيان مي 8كاملي كه شامل زمان و نيرواست يا بند متممي اعطا شده  7تتايش
  چهار فاز دارد. 10رو، جملة رود. از اين اشتقاق، فاز به فاز پيش مي

1o- [John [t thinks [Tom will [t win the prize  ]]]]  

- مي علت پيچيدگي محاسباتي رددر نظر بگيريم. او اين گزينه را به 9گرافاز را عناصر هم  ب)

  كند.
» الف«شناسي توصيفيِ حركت، نسبت به گزينة بر مبناي رده )108-107 :2000(چامسكي 

كند. عبارت آن تقسيم ميها و غير كند. او حركت را به انواع حركت با انگيزش مشخصترديد مي
شود.  ) نيز تقسيم10اي پياپيتواند به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم (مانند حركت چرخهنوع اول مي

شود. حركت موضوع، را شامل مي 12و غيرموضوع 11نوع حركت غيرمستقيم نيز حركت موضوع
پياپي  هايكند كه بر مبناي آن، اين نوع حركت در چرخهشرط موضعي بودن حركت را ايجاب مي

  دهد. سامان مي 13گيرد. او اين مفهوم را در چارچوب شرط نفوذناپذيري فازصورت مي
  ي فازشرط نفوذناپذير

و لبة آن در  Hنيست، تنها  ɑدر دسترس فرايندهاي بيرون از  H، حوزة Hبا هستة  ɑدر فاز 
  دسترس چنين فرايندهايي است. 

  كند.صورت زير باز تعريف مي شرط بالا را به )14 :2001(چامسكي 
و لبة آن دردسترس چنين  Hنيست: تنها  ZPدر دسترس فرايندهاي درون  Hحوزة 
  هستند.فرايندهايي 
گونة شرط نفوذناپذيري فاز را با توجه به زمان از دسترس خارج شدن تفاوت اين دو 14چيتكو

محض كامل شدن از دسترس  كند فاز بهدهد. نوع اول ايجاب ميتوضيح مي Hحوزة هستة فازي 
از دسترس  HPخارج شود و نوع دوم هنگامي كه هستة فازيِ ديگري وارد اشتقاق شد، متمم 

  .)33 :2014(شود هاي نحوي خارج ميفرايند
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  . ارتقا و انجماد فاعل4

هاي  پردازيم. ابتدا جمله به ساختار مورد نظر در زبان فارسي مي» انجماد«اينك با توجه به اصل 
  گيريم. را در نظر مي 11

  ها زود رفتند.رسد كه آن نظر ميـ الف) به 11
  است.رسد كه علي دوباره رفته  نظر ميب) به
  رسد كه تو دير آمدي. نظر ميپ) به

ترتيب با هستند، به» تو«و » علي«، »هاآن«ترتيب هاي بند پيرو كه به فاعل 11هاي  در جمله
كنند و همچنان در بند پيرو قرار دارند و با  مي مطابقه» اي آمده«و » است رفته «، »رفتند«هاي  فعل

  اند. جا نشده به بند پايه جابه هيچ فرايند حركتي (چه موضوعي و چه غيرموضوعي)
با توجه به موضوع » ـ الف 11«براي بررسي ساختار بالا به تحليل اشتقاق بند پيرو جملة 

  پردازيم.  مي مطابقهانجماد و 
مياني را  كوچكشود و گروه فعليِ  با فعل كوچك ادغام مي») رفتن«ابتدا محمول جمله (فعل 

شخص جمع بر مبناي اصل فرافكن، وارد   وه، ضمير سومدهد. پس از تشكيل اين گر تشكيل مي
شود داراي  شود. هنگامي كه اين عنصر زباني وارد اشتقاق جمله مي اشتقاق جمله مي

گذاري  هاي تعبيرپذير شخص و شمار و مشخصة تعبيرناپذير حالت است كه بايد ارزش مشخصه
دهد. درنتيجه طبق فرضية  مل ميشود. فعل كوچك اين جمله به اين عنصر زباني نقش معنايي عا

شود و گر گروه فعلي كوچك ظاهر مي اعطاي نقش تتاي يكسان، اين عنصر زباني در مشخص
داد زباني، با قيد فروتر و زمان ن دهد. اين برو فرافكن بيشينة گروه فعليِ كوچك را تشكيل مي

فكن بيشينة گروه فعليِ شود. سپس فرا كه در اين جمله نقش افزوده را دارد، ادغام مي» زود«
شود. هستة زمان به هنگام ورود به اشتقاق اين جمله، داراي  كوچك با گروه زمان ادغام مي

هاي تعبيرناپذير حرف تعريف (اصل فرافكن  مشخصة تعبيرپذير زمان گذشته و مشخصه
گذاري شوند. طبق اصل  گسترده)، شخص و شمار و حالت فاعلي است كه بايد ارزش

دنبال محض وارد شدن اين عنصر زباني در اشتقاق، اين عنصر كاونده به به» يزودهنگام«
هاي تعبيرناپذير خود است. مشخصة حرف تعريف اين عنصر زباني با  گذاري مشخصه ارزش

شود. اگر فرض كنيم كه  گر خود، بازبيني مي شخص جمع به مشخص  حركت دادن ضمير سوم
نظر به«دارِ  )، جملة نشان173 -  171: 1387لال انوشه (اين مشخصه ضعيف باشد، بر مبناي استد
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هاي تعبيرناپذير  نشان در نظر بگيريم. مشخصه را بايد ساخت بي» ها رفتند رسد كه زود آن مي
شود؛ زيرا عنصر كاوندة  شخص جمع بازبيني مي  هاي تعبيرپذير سوم هستة زمان با مشخصه

اي بين اين دو عنصر وجود  كننده  يچ عنصر مداخلهاي دارد و ه سازه  زمان بر اين ضمير تسلط
  ندارد.

اند. ضمير  جز مشخصة حالت، بازبيني شده هاي تعبيرناپذير زمان به تاكنون تمامي مشخصه
حاضر در اين اشتقاق داراي مشخصة تعبيرناپذير حالت است. از آنجا كه عنصر ديگري كه زمان 

داراي مشخصة تعبيرناپذير حالت باشد در اي داشته باشد و آن عنصر  بر آن تسلط سازه
گذاري روي مشخصة حالت  برشمارش اين جمله وجود ندارد، مشخصة حالت زمان با ارزش

شود و از آنجا كه گره زمان داراي حالت فاعلي است، ضمير  ضمير سوم شخص جمع بازبيني مي
خلاف بازبيني گيرد. لازم به يادآوري است  خود ميشخص جمع نيز حالت فاعلي به سوم 

در بازبيني مشخصة تعبيرناپذير، حالت اين مشخصه هم روي   هاي شخص و شمار، مشخصه
شخص جمع).  عنصر كاونده (زمان) تعبيرناپذير است و هم روي عنصر زبانيِ هدف (ضمير سوم 

داد مرحلة پيشين (فرافكن بيشينة زمان) با برون» كه«نماي  ها متمم پس از بازبيني اين مشخصه
  دهد. نما را تشكيل مي شود و فرافكن بيشينة گروه متمم ادغام مي
كه در توضيح داده شد، مشخصة حالت فاعليِ هستة زمان مشخصة حالت ضمير سوم   چنان
، هيچ فرايندي نحوي بر گروه حرف »انجماد«را بازبيني كرده و با استناد به اصل » هاآن«شخص 

رو، ضمير سوم شخص  شود. از اين  ست، اعمال نميتعريفي كه مشخصة حالتش بازبيني شده ا
و گروه » ـ ب 11«در جملة » علي«(به همين ترتيب گروه حرف تعريف » ـ الف 11«جمع در جملة 
تواند در فرايند حركت موضوع (كه  شود و نمي منجمد مي») ـ پ 11«در جملة » تو«حرف تعريف 

به بند پايه، حركتي » هاآن«حرف تعريف  حركتي است نحوي) قرار بگيرد. درنتيجه، حركت گروه
اي كلامي به بند پايه حركت  تواند نحوي باشد؛ بلكه بايد با انگيزه غيرموضوع است و انگيرة آن نمي

» علي«(همچنين گروه حرف تعريف » . الف11«در جملة » هاآن«رو، گروه حرف تعريف   كند. از اين
پس از حركت به بند پايه، نه در ») ـ پ 11«در جملة » تو«و گروه حرف تعريف » ـ ب 11«در جملة 

رود. اين  مي 15نما جايگاه فاعل بند پايه، بلكه در جايگاهي بالاتر از گروه زمان به يك گروه نقش
هاي حرف تعريف در  گروه» 12«هاي  در جمله 17باشد. 16تواند مبتدا يا كانون نما مي گروه نقش

  اند. جايگاهي بالاتر از گروه زمان حركت كردهبه بند پايه و در » 11«هاي  جمله
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  رفتند]]]]]. tiزود  TP ti ]vPكه [ CP ]Cرسد [ نظر ميبه [i TP ها ـ الف) آن 12
  است]]]]]. رفته  tiدوباره  TP ti ]vPكه [ CP ]Cرسد [ نظر ميبه i ]TP ب) علي 
  ]]]]].اي آمده tiدير  TP ti ]vPكه [ CP ]Cرسد [ نظر ميبه i ]TP پ) تو 

) معتقد است كه در 94-91 :2005پيش از بررسي بند پايه، لازم به يادآوري است كه كريمي (
) با استناد به 93 :2005واژة پنهان. وي ( واژة آشكار وجود دارد و نه پوچ زبان فارسي نه پوچ

تند، هاي فاعل تهي داراي ضمير محذوف هس كه زبان آنجا كند، از ) اشاره مي1982,1986ريتزي (
واژة  بر اينكه در زبان فارسي پوچ  افزايد، افزون واژة آشكار ندارند. او در ادامه مي ها پوچ ن اين زبا

دهندة وجود  واژة پنهان نيز وجود ندارد و هيچ دليلي كه نشان آشكار نداريم، در اين زبان پوچ
  شود. واژة تهي باشد در اين زبان يافت نمي پوچ

واژة پنهان  بدون درنظر گرفتن پوچ» ـ الف 11«بند پاية جملة  ابتدا به بررسي اشتقاقِ
شود تا  ) با بند پيرو ادغام مي18»نظر به«بند پايه (گروه حرف اضافة  پردازيم. نخست محمولِ مي

در هستة » رسيدن«اي اين گروه حرف اضافه بازبيني شود، سپس فعل سبك  اطلاعات زيرمقوله
شود. هنگامي كه  داد اين مرحله ادغام ميو هستة زمان با برونشود  گروه فعلي كوچك درج مي

هاي  شود داراي مشخصة تعبيرپذير زمان حال و مشخصه هستة زمان وارد اشتقاق اين جمله مي
واژة پنهان در  تعبيرناپذير حرف تعريف، شخص و شمار و حالت فاعلي است. با فرض نبودن پوچ

ر اين باور است كه تصريف مشخصة حرف تعريف ) ب100-98 :2005زبان فارسي، كريمي (
هاي شخص  كند. حتي اين فرض كه بند پيرو داراي مشخصه (اصل فرافكن گسترده) را بازبيني مي

 هايِ تعبيرناپذير حرف  هاي بند پيروِ مشخصه زمانِ بند پايه با مشخصهو شمار است و تصريف
شود. نمي منجر گرا شدن جملهند، به همكتعريف، شخص و شمار زمان بند پايه را بازبيني مي

گذاري نشده است. از آنجا كه بازبيني نشدن مشخصة حالت فاعلي بند پايه همچنان ارزش
شود، اشتقاق اين جمله نيز ساقط  هاي تعبيرناپذير سبب ساقط شدن اشتقاق جمله مي مشخصه

پيرو به جايگاه فاعل بند پايه  توان گفت، اگر باور داشته باشيم كه فاعل بند شود. درواقع، مي مي
علت به» ـ الف 11«واژة پنهان را نپذيريم، اشتقاق جملة  زمان وجود پوچ كند و هم حركت نمي

حتي اگر مانند كريمي  پذير نيست.نشدن مشخصة حالت فاعليِ هستة زمانِ بند پايه، امكان بازبيني 
شده به  دهد، باز هم مشكل مطرح مي ) فرض كنيم كه فعل در زبان فارسي حالت فاعلي95 :2005(

   ماند. قوت خود باقي مي
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كنيم. پس از  واژة پنهان تحليل مي را با فرض وجود پوچ» ـ الف 11«اينك اشتقاق بند پاية جملة 
در هستة » رسيدن«و درج فعل سبك » ها زود رفتند كه آن«با بند متممي » نظر  به«ادغام محمول 

گر گروه فعلي كوچك  نهان طبق شرط موضوع بروني در مشخصواژة پ گروه فعلي كوچك، پوچ
شخص مفرد است كه به همراه  هاي تعبيرپذير سوم  واژة پنهان داراي مشخصه شود. پوچ ادغام مي

شود. پس از اين مرحله از اشتقاق هستة  مشخصة تعبيرناپذير حالت، وارد اشتقاق اين جمله مي
شود. از آنجا كه اين عنصر كاونده بر  ق جمله ميهاي يادشده، وارد اشتقا زمان با مشخصه

كنندة  اي دارد و عنصر مداخله گر گروه فعلي كوچك تسلط سازه واژة حاضر در مشخص پوچ
هاي شخص و شمار و حالت فاعلي عنصر  ديگري نيز بين اين دو سازه وجود ندارد، مشخصه

  شود. گرا ميشود و اشتقاق هم يواژة پنهان) بازبيني م كاونده (هستة زمان) و عنصر هدف (پوچ
  است). نظر شده  است (از جزئيات نامربوط صرف» ـ الف 11«بازنمود اشتقاق جملة  13نمودار 

  

 
  الف – 11نمودار جملة   :13نمودار 

Figure13. Graph 11 – a  
  

است. نخست » ـ الف 11«جملة  خلاف ترتيب فعلي 13آمده از نمودار  دست  هرچند، ساخت به
فعل و  )Karimi, 2005: 8(توان فرض كرد كه گروه زمان در زبان فارسي هستة ابتداست  مي

كند  حركت مي رو، فعل براي تصريف به هستة اين گروه   داراي تصريف قوي است و از اين
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متمم محمول، جملة گروه ها  هايي كه در آن )؛ اما اين رويكرد در تبيين جمله92،  91: 1387(انوشه، 
را » ـ ب 14«شود كه جملة  شود. اين رويكرد منجر مي رو مي حرف تعريف است با مشكل روبه

  بدانيم.» ـ الف 14«صورت زيربنايي جملة 
  ـ الف) علي حسن را ديد. 14
 19ب) ! علي ديد حسن را. 

 :Karimi, 2005شود ( همچنين اگر فرض كنيم بند متممي پس از فعل، اشتقاق در پايه مي

را بايد » ـ الف 15«واژه در جايگاه ثابت فرض كنيم، جملة پرسشي ) و زبان فارسي را پرسش10
  كند. بدانيم. در حالي كه برعكس اين موضوع صدق مي» ـ ب 15«نشان جملة صورت بي

  رسد چي؟ نظر ميبهـ الف)  15
  رسد؟ نظر ميب) چي به     

تها بودن زمان در زبان فارسي، موضوع اين نگارش نيست؛ اما اگرچه موضوع هستة ابتدا يا ان
هاي فاعل، مفعول و فعل را دارد و هم  هاي زبان از آنجا كه زبان فارسي هم مشخصه

توان فرض كرد كه در بندهاي متممي، زمان جمله  هاي فاعل، فعل و مفعول، مي هاي زبان مشخصه
  هستة ابتداست.

واژة پنهان ديگر ضروري است. نخست اينكه پذيرفتن پوچ در پايان اين بخش ذكر دو نكتة
در  20پيش از حركت فاعل بند پيرو و در نظر گرفتن حركت موضوع براي فاعل بند پيرو با تيغ اكام

واژة پنهان، هدف كند پيش از حركت فاعل بند پيرو، پوچتناقض است؛ زيرا اين رويكرد ايجاب مي
هاي تعبيرناپذير اين هسته ز اين حركت فاعل بند پيرو مشخصههستة زمان بند پايه باشد و پس ا

  را بازبيني كند. 
) بر اين باور است از آنجا كه ساخت 34 :2001طور كه اشاره شد قمشي (دوم اينكه، همان

واژة آشكار وجود ندارد، اين ساختار ارتقايي داراي موضوع بيروني نيست و در زبان فارسي پوچ
شخص مفرد فرض سوم صورت پيشفعلي كوچك نيست و مطابقة آن به داراي فرافكن گروه

واژة پنهان توان براي رد اين رويكرد بيان كرد. نخست اينكه وجود پوچاست. دو استدلال را مي
براي بازبينيِ مشخصة حالت زمان بند پايه ضروري است و بر مبناي شرط موضوع بروني، اين 

شود. استدلال دوم بر مبناي ميراث  ي كوچك درج ميگر گروه فعلعنصر زباني در مشخص
هاي تعبيرناپذير دهد فعل جمله مشخصه) كه نشان ميCitko, 2014: 50ها قرار دارد (مشخصه
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  كنند.اين موضوع را ثابت مي» 16«هاي برد. جملهرا از فعل كوچك به ارث مي
 ها اين شهر را آباد كردند.ـ الف) آن 16

  دا كرد.ب) علي مهيار را ص
ناپذير هاي تعبيرخالي از مشخص» صدا«و » آباد«اي هاي هستههايي كه ذكر شد، فعلدر جمله

  است. تصريف شده» كردن«هستند و فعل كوچك 
 

  مطابقه و فاز .5

شرط كه تطابق از  كنداستدلال مي 22از زبان چوكچي 17) با ارائة جملة 57 :2003( 21بشكويچ
  كند.ينفوذناپذيري فاز تخطي م

17) ənan qəlɣil¸u lənərk ə-nin-et [iŋqun Ø-rətəm ŋəv-nen-at qora-t]. 
[Chukchee] 

        he-INSTR regrets-3-PL that 3SG-lost-3-PL reindeer-PL(NOM) 
       ‘He regrets that he lost the reindeers.’ 

عنصر جمع در اين جمله مفعول بند كه تنها  آنجا كند فعل بند پايه جمع است و ازاو اشاره مي
توان نتيجه گرفت كه بين فعل كوچك بند پايه و مفعول بند پيرو رابطة تطابق پيرو است، پس مي

  است. صورت گرفته 
در زبان فارسي اين رابطه بين زمان بند پايه (فعل كوچك بند پايه) و عناصر درون بندي 

هاي  تواند مشخصهدهند كه فاعل بند پيرو نمينشان مي 18هاي شود. جملهمتممي برقرار نمي
  زمان بند پايه را بازبيني كند. 23فاي

  ها زود رفتند. كه آن ندرسيد نظر ميبه *الف)  – 18-
  رسيم كه زود رفتيم. نظر ميبه*ب)  
  رسي كه تو دير آمدي. نظر ميبه*پ)       

دسترس فرايند مطابقة بند پايه  دهند كه فاعل بند پيرو درنشان مي 18هاي نادستوري جمله
هستند. از اين رو، » به نظر«اي هاي يادشده، متمم گروه گزارههاي متممي جملهقرار ندارد. بند

هاي تعبيرناپذير فاي زمان بند پايه (يا فعل  توانند در دسترس مشخصهعناصر دروني آن نمي
  كوچك اين بند) قرار بگيرند. 
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  كت غيرموضوع فاعل بند متمميهاي حاكم بر حر. محدوديت6

در ارتباط با حركت غيرموضوع فاعل بند پيرو به  21و  20، 19هاي  با در نظر گرفتن جمله
رسد كه نوع محمول بند پايه از لحاظ نامفعولي،  نظر ميجايگاهي فراتر از گره زمان بند پايه، به

  گذرا و مجهول بودن بر اين فرايند اثرگذار است.
  .]]]روند ها مي آن [TPكه  [CPرسد  نظر ميبه [TPـ الف)  19

  .]]]روند مي TP] tiكه  [CPرسد  نظر ميبه [i TP ها ب) آن
  .]]]روند مي TP] tiكه  [CPرسد  نظر ميبه [TPرi  ها آن* پ)
  .]]]علي برود [TPكه  [CPلازم است  [TPت) 

  .]]]برود TP] tiكه  [CPلازم است  [i TPث) علي
  .]]]برود TP] tiكه  [CPلازم است  [TPرi  علي* ج)
  .]]]است حسن رفته  [TPكه  [CPدانم  مي [TPـ الف)  20
  .]]]است  رفته TP] tiكه  [CPدانم  مي [i TPحسن*؟ب)

  .]]]است رفته TP] tiكه  [CPدانم  مي [TPرi  پ) حسن
  .]]]علي برود [TPكه  [CPمن باعث شدم  [TPت) 
  .]]]برود TP] tiه ك [CPمن باعث شدم  [i TPعلي* ث)

  .]]]برود TP] tiكه  [CPمن باعث شدم  [TPرi  ج) علي 
  .]]]انسان بايد با همساية خود مهربان باشد [TPكه  [CPاست  شده  گفته [TPـ الف)  21
  .24]]]بايد با همساية خود مهربان باشد TP] tiكه  [CPاست   شده گفته [i TP!!انسان ب)
 .]]]بايد با همساية خود مهربان باشد TP] tiكه  [CPاست   شده گفته [TPرi  انسان* پ)

از » علي«و » هاآن«هاي حرف تعريف  هاي گروه پس از بازبيني مشخصه 19هاي  در جمله
هاي حرف تعريف در  سوي مشخصة تعبيرناپذير حالت فاعلي زمان بند پيرو، اين گروه

هاي حرف تعريف در فرايند  گروهشوند. اين  گر گروه زمان بند پيرو خود منجمد مي مشخص
به جايگاهي فراتر » ج -  19«و » ث -  19«، »پ - 19«، »ب -  19«هاي  حركت غيرموضوع در جمله

اند. عبور كرده نما در بند پايه و يك گره زمان در بند پيرواز يك گره متمماز گره زمان بند پايه 
و » ـ الف 19«در جملة » هاآن«عل هاي حرف تعريف فا محمول بند پايه نامفعولي است و گروه

هاي يادشده، هنگامي كه در جايگاهي فراتر از  پس از گذشتن از گره» ـ ت 19«در جملة » علي«
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 19«و » ـ ب 19«هاي  شوند (جملهظاهر مي» ر«اضافة گيرند بدون پس گروه زمان بند پايه قرار مي
  »).ـ ث

) پس از 63: 1389است (شقاقي، » را«ضافة ا (كه تجلي تكواژگونة پس» ر«اضافة  تظاهر پس
منجر » ـ ج 19«و » ـ پ 19«هاي نادستوري  هاي حرف تعريف يادشده به توليد جمله گروه
و » ـ ب 19«در جملة » هاآن«هاي حرف تعريفي را كه مانند  ) گروه44: 1369شود. دبيرمقدم ( مي
- ظاهر مي» ر«اضافة  بدون حضور پسپس از حركت از بند پيرو به بند پايه » ـ ث 19«در » علي«

 نامد. شوند مبتداي اوليه مي

پس از بازبيني مشخصة » علي«و » حسن«هاي حرف تعريف  گروه 20هاي  در جمله
شوند.  تعبيرناپذير حالتشان، از سوي مشخصة تعبيرناپذير حالت فاعليِ زمان بند پيرو منجمد مي

ـ  20« ، »ـ پ 20«، »ـ ب 20«هاي  وضوع در جملههاي حرف تعريف در فرايند حركت غيرم اين گروه
كنند. در مسير اين حركت  به جايگاهي فراتر از گروه زمان بند پايه حركت مي» ـ ج 20«و » ت

» ـ ب 19«هاي  در جمله» ها آن«هاي حرف تعريف  هاي حرف تعريف يادشده نيز (مانند گروه گروه
نما در بند پايه و يك گره از فراز يك گره متمم») ج ـ 19«و » ـ ث 19«در جملة » علي«و » ـ پ 19«و 

هاي  محمول») باعث شدن«و » دانستن(«هاي بند پايه  اند. محمولحركت كرده زمان در بند پيرو
به لبة بيروني گروه فعلي كوچك اين » علي«و » حسن«هاي حرف تعريف  گذرا هستند. گروه

به جايگاهي فراتر از گروه  25ها از آن» ر«فة اضا كنند و پس از دريافت پس ها حركت مي محمول
  »).ـ ج 20«و » ـ پ 20«هاي  روند (جمله زمان مي

ـ  20«در جملة » حسن«هاي حرف تعريف  پس از گروه» ر«اضافة  در صورت ظاهر نشدن پس
شوند.  توليد مي» ـ ث 20«و » ـ ب 20«هاي نادستوري  جمله» ـ ت 20«در جملة » علي«و » ب

هاي حرف تعريفي را كه در فرايند حركت غيرموضوع، پس از  ) گروه44و  43: 1369(دبيرمقدم 
نامد، مانند  شوند، مبتداي ثانويه ميظاهر مي» ر«اضافة  حركت از بند پيرو به بند پايه با پس

 ». ـ ج 20«در جملة » علي«و » ـ پ 20«در جملة » حسن«هاي حرف تعريف  گروه

پيرو كه داراي مشخصة تعبيرناپذير حالت فاعلي است، مشخصة  هستة بند» 21«هاي  در جمله
گذاري  صورت حالت فاعلي ارزش را در بند پيرو به» انسان«تعبيرناپذير گروه حرف تعريف 

تواند حركت  شود و نمي كند. اين گروه حرف تعريف پس از بازبيني مشخصة حالتش منجمد مي مي
» علي«و » ها آن«هاي حرف تعريف  ه رموضوع گروموضوع داشته باشد. همچنين، خلاف حركت غي
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هاي دستوري  به توليد جمله» ر«اضافة  كه بدون تظاهر پس» ـ ث 19«و » ـ ب 19«هاي  در جمله
در » علي«و » حسن«هاي حرف تعريف  شود و خلاف حركت غيرموضوع گروه يادشده منجر مي

هاي دستوري يادشده  سبب توليد جمله» ر«اضافة  كه با تظاهر پس» ـ ج 20«و » ـ پ 20«هاي  جمله
به توليد » ر«اضافة  با ظاهر نشدن پس» انسان«شود، حركت غيرموضوع گروه حرف تعريف  مي

شود و حركت غيرموضوع اين گروه با  منجر مي» ـ ب 21«دار (يا نادستوري)  جملة بسيار نشان
ها محمول بند پايه  كند كه در آن مي را توليد» ـ پ 21«، جملة نادستوري »ر«اضافة  ظاهر شدنِ پس
 مجهول است.

هاي حرف تعريف فاعل بند پيرو در فرايند حركت غيرموضوع، به  هاي يادشده، گروه در جمله
طور  هاي حرف تعريف به اند. اين گروهشان حركت كرده جايگاهي فراتر از گروه زمان بند پايه

شده بر  هاي اعمال توان محدوديت رو، نمي  . از ايناندهاي يادشده عبور كردهيكساني از فراز گروه
ها هاي حرف تعريف فاعلي از بند پيرو به بند پايه را بر اساس اين گره حركت غيرموضوع گروه

  شان است. در نوع محمول بند پايه 21و  20، 19هاي  تبيين كرد. تنها تفاوت جمله
گونه تشريح كرد كه اگر  توان اين ا ميهاي بند پايه ر شده از سوي محمول هاي اعمال محدوديت

محمول بند پايه نامفعولي باشد، حركت غيرموضوع گروه حرف تعريف فاعل از بند پيرو به فراز 
ـ  18«و » ـ ب 18«هاي  پذير است (جمله امكان» ر«اضافة  بند پايه، بدون حضور پس  گروه زمان

ـ  18«و » ـ پ 18«هاي  شود (جمله ه ميشدن اشتقاق جمل  اضافه سبب ساقط و تظاهر اين پس») ث
هاي گذراست، درست محدوديتي را برعكس  شان داراي محمول هايي كه بند پايه جمله»). ج

ها حركت  كنند. اين نوع جمله شان داراي محمول نامفعولي است، اعمال مي هايي كه بند پايه جمله
ـ  20«و » ـ پ 20«هاي  سازند (جمله ممكن مي» ر«اضافة  غيرموضوع يادشده را تنها با حضور پس

هاي  شود (جمله اضافه به ساقط شدن اشتقاق جمله منجر مي كه ظاهر نشدن اين پس  در حالي»). ج
 »).ـ ث 20«و » ـ ب 20«

ها  كنند از نوع متفاوتي است. اين محمول هاي مجهول بند پايه اعمال مي محدوديتي كه محمول
دار يا ناممكن  عل از بند پيرو به بند پايه را نشانحركت غيرموضوع گروه حرف تعريف فا

و هم بدون حضور اين ») ـ پ 21«(جملة » ر«اضافة  سازند. اين محدوديت هم با حضور پس مي
شود و در صورت اعمال اين  بر اين حركت غيرموضوع اعمال مي») ـ ب 21«اضافه (جملة  پس

  شود. جمله ساقط ميشود يا اشتقاق  دار مي حركت، يا جمله بسيار نشان
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  اي فاعل بند متممي. حركت كلامي چرخه7

دهد. حركت هاي فاز را نشان ميجمله موضوعاتي است كه حركت از لبهاي ازحركت چرخه
 است شده  وارة زير نشان دادهاي است، در طرحها، كه حركتي چرخهواژه اي پرسشچرخه

)Citko, 2014: 33.(  
[CP WH [Cʹ C . . . [vP WH [vʹ v . . . [CP WH [Cʹ C . . . [vP WH v [VP V 

WH ] ] ] ] ] ] ] ] 
توانيم اين موضوع را دربارة واژه در جايگاه ثابت است، مي پرسش كه زبان فارسيِ آنجا از

توان استدلال كرد مي 22هاي حركت غيركلامي فاعل بند پيرو به بند پايه بيازماييم. بر مبناي جمله
  گر فعل كوچك بند پيروي مياني عبور كند. براي ارتقا به بند پايه بايد از مشخصفاعل بند پيرو 

  رود.اند كه علي ميها گفتهرسد كه آن نظر ميـ الف) به 22
 ]]]رودمي tiكه [اند گفته  vPرا  iعلي [هاكه آن[CPرسد  نظر ميب) به

  ]]]رودمي  ti هك[اند گفته ti vP [هاكه آن[CPرسد  نظر ميبهرا  i ج) علي
  ]]]رودمي  ti كه[اند گفته ti vP [هاكه آن[CPرسد  نظر ميبه iعلي* د)

كند و  كنند كه فاعل حركتهاي گذرا ايجاب مي نشان داده شد، محمول 4طور كه در بخشهمان
ن ترينِ بند (علي) بدو، فاعل دروني»ـ الف 22«همراه شود. فرض اينكه در جملة » را«با پس اضافة 

» ـ د 22«رود، سبب توليد جملة نادستوري گذر از بند مياني به جايگاه مبتدا يا كانون بند پايه مي
گر فعل كوچك بند ترين بند بايد به مشخصتوان استدلال كرد فاعل درونيشود. از اين رو، ميمي

دهد اين فاعل نشان مي» ـ ب 22«ظاهر شود. جملة » را«مياني حركت كند تا بتواند با پس اضافة 
گر فعل كوچك بند مياني به گروه مبتدا يا كانون حركت  (علي) پس از فرودن آمدن در مشخص

گر فعل كوچك بند پايه شده به مشخصجااست. در اينجا شاهدي براي حركت فاعل جابه كرده 
بند پايه  گر فعلدهند كه اين حركت به بند پايه بايد از مشخصنشان مي 23هاي نداريم؛ اما جمله

  انجام شود.
  رودرسد كه علي مي نظر مياند كه بهها گفتهآنـ الف)  23
  ]]]رودمي tiكه [رسد  نظر ميبه i vPعلي [كه [CPاند ها گفتهآنب) 
  ]]]رود مي  ti كه[رسد  نظر ميبه ti vP [كه[CPاند ها گفتهآنرا  i عليج) 
  ]]]رودمي  ti كه[رسد  نظر مي به ti vP [كه[CPاند ها گفتهآن i علي*د) 

گر فعل كوچك مياني مستقيماً به  ترين بند، (علي) پس از حركت به مشخصاگر فاعل دروني
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شود. حال اگر اشتقاق به توليد مي» ـ د 23«گروه مبتدا يا كانون بند پايه برود، جملة نادستوري 
گر فعل  ز حركت به مشخصترين بند، (علي) پس انحو ديگري صورت گيرد، يعني فاعل دروني

شود و جملة گرا ميگر فعل كوچك بند پايه برود، اشتقاق همكوچك بند مياني به مشخص
  شود.توليد مي» ـ ج 23«دستوري 

گر فعل كوچك بند دهد حركت كلامي فاعل بند پيرو از مشخصاستدلال ديگري كه نشان مي
ها داراي محمول مجهول است، مانند آنهايي هستند كه بند مياني گيرد، جملهپيرو صورت مي

  .24هاي جمله
  روداست كه علي ميرسد كه گفته شده  نظر ميـ الف) به 24
  ]]] رودمي tiكه [است شده  گفته i  vPعلي [كه[CPرسد  نظر ميبه*ب)
  ]]]رودمي tiكه [است  شده گفته vPرا  iعلي [كه[CPرسد  نظر ميبه*پ) 
  ]]]رودمي  ti كه[است  شده گفته ti vP [كه[CPرسد  ظر مينبهرا  i علي*ت) 
  ]]]رودمي  ti كه[است  شده گفته ti vP [كه[CPرسد  نظر ميبه i علي* ث)

گر فعل كوچك مجهول، اجازة فرود دهند كه مشخصنشان مي» ـ پ 24ـ ب و  24«هاي جمله
اعل يادشده مستقيماً به بند پايه صورت دهد. حال اگر حركت فترين بند (علي) را نميفاعل دروني

  شد. بايست ساقط مينمي» ـ ث 24ـ پ و  24«گرفت اشتقاق جملة مي
توان نتيجه گرفت كه فعل ، مي21و  20، 19هاي در ارتباط با موضوع فاز بر مبناي جمله

 گر اين گروه به گروهاي فازي است؛ زيرا حركت غيركلامي فاعل بايد از مشخصهستهكوچك
دهند كه اين هسته نيز نشان مي 24و  23، 22هاي مبتدا يا كانون صورت گيرد. همچنين جمله

رو، فاعل بند دروني براي حركت به گروه مبتدا يا كانون  كند. از اين اي را ايجاب ميحركت چرخه
  رار بگيرد.هاي يادشده قبندهاي بالاتر بايد در لبة اين هسته فرود بيايد تا بتواند در دسترس گروه

دهد حركت فاعل آورد كه نشان ميشاهد ديگري را فراهم مي 22هاي اي در مثالحركت چرخه
گيرد. ريتزي  بند پيرو حركتي كلامي است و فاعل پس از حركت، در جايگاه فاعل بند پايه قرار نمي

تواند در جايگاه  كند، نميكند فاعلي كه به جايگاه فاعل بند بالاتر حركت مي) اشاره مي94: 2001(
  نامد.مي» 26ارتقاي بالاتر«فاعل مياني فرود نيايد. او اين پديده را 

ترين بند (علي) به بند مياني دهد كه حركت فاعل درونيآشكارا نشان مي» ـ ب 22«جملة 
تواند حركت به جايگاه فاعل بند پايه حركتي غيركلامي است. از اين رو، حركت بعدي اين فاعل نمي
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ترين بند ابتدا حركتي غيركلامي و سپس حركتي . در واقع دليلي وجود ندارد كه فاعل درونيباشد
كلامي داشته باشد. اگر فاعل از جايگاه موضوع به جايگاه غيرموضوع و سپس به جايگاه موضوع 

  خواهد بود. 27حركت كند، حركت نادرست
  

   . نتيجه8

بر مبناي اصل انجماد و با توجه به اينكه فاعل بند هاي مختلف،  در اين مقاله پس از معرفي ديدگاه
داده شد كه حركت فاعل از  شود، نشان  پيرو در بند خود مشخصة تعبيرناپذير حالتش بازبيني مي

هايي در اثبات  بند پيرو به بند پايه حركتي نحوي نيست و سپس با توجه به اين موضوع استدلال
ها در بخش بعدي نشان داده شد كه  بررسي اين موضوعواژة پنهان ارائه شد. پس از  وجود پوچ

رو، مطابقه  شوند. از اين  هاي فاي بند پايه با فاعل بند پيرو بازبيني نمي در زبان فارسي مشخصه
هاي ناظر بر حركت  كند. سپس محدوديت در زبان فارسي از شرط نفوذناپذيري فاز تخطي نمي

ي از نوع محمول بند پايه است. در پايان، شواهد هايي كه ناش مورد نظر بررسي شد. محدوديت
اي فاعل از بند پيرو به بند پايه است كه از لبة گروه فعلي كوچك صورت   حاكي از حركت چرخه

اي فازي  دهد كه هستة گروه فعليِ كوچك در زبان فارسي هسته گيرد. اين مشاهده نشان مي مي
  است.
 

  ها  نوشت . پي9
1.  freezing 
2.  topicalization 
3.  Karimi 
4.  Ghomeshi 
5.  Hornstein 
6.  proposition 
7.  theta roles 
8.  force 
9.  convergent 
10. successive circularity 
11. argument movement 
12. non-argument movement 
13. Phase Impenetrability Condition 
14. Citko 
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15. Functional Projection (FP) 
16. focus 

كه مبتدا اطلاع كهنه است و كانون اطلاع نو، حركت موضوعي فاعل منجمدشده به هريك از اين   . از آنجا17
شود، اين موضوع هيچ تأثيري در نوع حركت يادشده  دو جايگاه با توجه به بافت است كه مشخص مي

ذيل هستة مبتدا يا كانون اضافه در  كنيم كه اين پس پيشنهاد مي» را«اضافة  ندارد؛ اما دربارة جايگاه پس
كه هم كاركرد » را«بندي جايگاه  نما قرار گيرد. هرچند، صورت تر بگوييم در ذيل يك هستة نقش يا كلي

اي مستقل ايجاب  مفعولي (نحوي) و هم كاركرد مبتدايي و كانوني (ساخت اطلاعي) دارد نگارش مقاله
 topics«توانند به مقالة ژيلا قمشي با عنوان  مي كند. خوانندگان محترم براي آشنايي با كاركرد نحوي مي

in Persian VPs «) (مبتداهاي گروه فعلي در زبان فارسي)مراجعه كنند. همچنين، براي درك 1997 (
  بنگرند.» پيرامون را در زبان فارسي«توانند به مقالة دبيرمقدم با عنوان  جامعي از اين موضوع مي

دهد، اين  بار معنايي را نشان مي» نظر رسيدنبه«در سازة نحوي » به نظر«كه گروه حرف اضافة  آنجا . از18
  سازة نحوي محمول در نظر گرفته شده است.

) است. بحث مفصلي دربارة اين موضوع در اين اثر وي 69 ـ 62: 1387گرفته از انوشه (ها بر . اين مثال19
  است. آمده 

20. Occam's razor 
21. Bošković 
22. Chukchee 
23. phi  

كه از نظر برخي ديگر   دار است؛ در حالي. اين جمله براي بعضي از گويشوران دستوري، اما بسيار نشان24
  از گويشوران نادستوري است.

مقاله آشكارا به اثبات  7بند پايه در بخش   گر گروه فعلي كوچك ها از لبة مشخص . علت حركت اين گروه25
  رسد. مي

26. Super Raising 
27. improper 
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  منابع .10

 رويكردي فارسي؛ زبان در آن نماي نقش هاي فرافكن و جمله ساخت .)1387( مزدك انوشه، •
 .تهران دانشگاه تهران: شناسي. زبان رشتة دكتري . رسالةگرا كمينه

. صص 1. ش 7س  شناسي. زبان». پيرامون را در زبان فارسي). «1369دبيرمقدم، محمد ( •
2_60.  

 ويراست دوم. تهران: سمت. شيوة استدلال نحوي.). 1389درزي، علي ( •

 تهران: سمت. مباني صرف.). 1389شقاقي، ويدا ( •
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